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خدمت بدون توقف
فقط سربازی!

ویرگول جنجالی در قانون بودجه
ویرگول، لازم نیست حقوق بازنشستگان را زیاد کنید.

ویرگول لازم نیست، حقوق بازنشستگان را زیاد کنید.

محدثه مطهری

 انفجار قیمت دارو
مسئولیت این انفجار رو داعش هم برعهده 

نگرفته. گفته این در حیطه تخصص ما نیست.

 هدفمندی ارزی کلید خورد
روش هم یه لیوان آب.

آزمایش علمی تأثیر ثروت بر انصاف صاحبخانه ها

صاحبخانه، خوبش خوب است

صاحبخانــه  ســه  بــه  مــا  آزمایــش  ایــن  در 
بی انصــاف، خانه هایــی بزرگ تــر و باکیفیت تر 
بــه  و  دادیــم  امانــت  خودشــان  خانه هــای  از 
آنهــا گفتیــم یــک ســال فرصــت دارند تــا این 
خانه ها را با شــرایط بسیار عالی و خداپسندانه 
اجــاره دهند و در پایان ســال اگر مســتأجران از 
صاحبخانه هــای خــود راضی بودنــد، مالکیت 

خانه ها رسماً به خودشان منتقل خواهد شد.
فراینــد یافتــن مســتأجر طــی دوهفتــه انجــام 
خانه هــا  مســتأجران،  اســتقرار  از  پــس  و  شــد 
شــبانه روزی زیرنظــر قــرار گرفتنــد. در دو مــاه 
و  آرام  ظاهــراً  همه چیــز  آزمایــش  دوره  اول 
بــدون مشــکل پیش رفــت. بعد از گذشــت دو 
مــاه، در یک صبح ســرد زمســتانی درب اولین 
خانه تحت نظر با شــدت باز شــد و صاحبخانه 
بــا عصبانیت زار و زندگی مســتأجر را به بیرون 

پرتاب کرد.

پــس از آوارگــی کامــل مســتأجر بدبخــت بــه 
شــویم.  جویــا  را  علــت  تــا  رفتیــم  ســراغش 
صاحبخانه از مســتأجر خواسته بود که یا مبلغ 
اجاره را دوبرابر کند یا بچه تازه متولد شده اش 
را به بیمارســتان مرجوع کند؛ چرا که وی خانه 
را بــه یــک زوج اجــاره داده و حوصلــه ونــگ 
ونگ بچــه را ندارد. ما مســتأجر مفلــوک را در 
همان ســرما با بیچارگی هایش تنها گذاشــتیم 
و به ســراغ صاحبخانــه رفتیم تا رد شــدنش در 
آزمایــش را اعــام کــرده و خانــه را از وی پــس 

بگیریم.
پــس از مراجعــه بــه صاحبخانــه اول، نامبرده 
صحنــه،  در  مــا  عوامــل  رؤیــت  به محــض 
زمیــن  روی  را  خــودش  و  آورد  در  کولی بــازی 
انداخت و شــروع به عربده کشــی کــرد مبنی بر 
این کــه »آی ایهاالنّــاس اینهــا می خواهند حق 
مــن را بخورنــد و انتظــار دارنــد خانــه ای را کــه 
برای ســاختنش جان کنــده ام، مفت و مجانی 
اجــاره بدهم تا آمار رســمی بی خانمانی پایین 
بیایــد«. وی در ادامه اقدام به خودزنی شــدید 
کرد تــا جایی که عوامل ما از ترس همســایه ها 

موقتاً متواری شدند.
اوضاع خانه دوم تا شش ماه آرام بود، تا این که 

یک روز متوجه شــدیم مســتأجر این خانه یک 
از  از اداره، مجــدداً  از بازگشــتن  ســاعت بعــد 
خانــه بیــرون می آید و تا نیمه شــب در تاکســی 
تلفنی محله مشــغول بــه کار می شــود. این در 
حالــی بود که نامبرده هیچ بچه ای نداشــت که 
خرج اضافه ای داشته باشد و حتی با همکاری 
یکی از زنان همســایه فهمیدیم که حالا حالاها 
بچــه ای هم در راه نیســت؛ پس حــدس زدیم 

موضوع باید مربوط به اجاره خانه باشد.
فهمیدیــم  مســتأجر  بــا  مصاحبــه  از  پــس 
صاحبخانــه به بهانه تحریم های جدید امریکا، 
مبلــغ اجاره خانــه را ســه برابــر کــرده اســت و 
نیــز مســتأجر را تهدیــد کــرده که اگــر راضی به 
پرداخــت این مبلغ نشــود، وی بــا اماکی های 
شــهر رفاقت تورگــی داشــته و کاری می کند که 
هیچ جــا خانــه پیــدا نکننــد. این بــار هــم برای 
مراجعــه  صاحبخانــه  بــه  خانــه  پس گرفتــن 
کردیم ولــی وی نه تنها خانه را پس نداد، بلکه 
یک پیــت بنزیــن روی خــودش خالــی نمود و 
تهدیــد کرد که فندک را روشــن خواهد کرد. باز 
هم از ترس اینکه خون نامبرده گردن ما نیفتد 
صحنــه را ترک کردیم و مســتأجر بدبخت هم 

به خاطر دهن لقی آواره کوچه و خیابان شد.

اما در خانه ســوم تا پایان مهلت قرارداد اجاره 
و در روز تخلیــه  نیامــد  پیــش  هیــچ مشــکلی 
خانه نیز، مســتأجر شــاد و خنــدان صاحبخانه 
را در آغــوش گرفــت و از وی خداحافظــی کرد. 
ما نیــز خوشــحال از این که آزمایشــمان جواب 
داده، نزد صاحب خانه رفتیم و طی مراســمی 
باشــکوه ســند خانــه را بــه وی تقدیــم کردیــم. 
نیمه هــای همان شــب و در حالی که مشــغول 
جمع کردن تجهیزاتمان بودیم، متوجه شدیم 
مســتأجر ســابق مخفیانه به محل برگشته و در 
ســر کوچه وارد یک چاه شــد و چند دقیقه بعد 

همراه با دو کودک از چاه خارج شد.
گفــت  پرســیدیم،  وی  از  را  جریــان  وقتــی 
صاحبخانه شــرط کــرده بود که مســتأجر نباید 
بچه داشــته باشــد وگرنه اثاثیــه اش را می ریزد 
تــوی کوچــه و مســتأجر هم از ترس، یک ســال 
تونــل مخفــی  از طریــق  را  تمــام بچه هایــش 
زیرزمینی جابه جا می کرده است. مجدداً برای 
بازپس گیــری خانــه بــه صاحبخانــه مراجعــه 
کردیــم ولی وی بــا چندتا از رفیقــان گولاخش 
تا ســر خیابــان ما را دنبــال کــرد و بدین ترتیب 
مفتضحانــه ای  شکســت  موردنظــر  آزمایــش 

خورد.

افشار جابری و حافظ شیرازی

بنشین سفت و فقط ازغم اوکراین بگو

انرژی هسته ای بهترین جایگزین برای انرژی فسیلی
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کارتونیست

در فک من جز چند دندانی نمانده 

جز چند تای درب و داغانی نمانده 

یک لقمه نان دارم ولی دندان ندارم

بر پیکر بی قوّتم جانی نمانده 

رفتم مگر دکتر کند تعمیر آن را

گفتا برایم وقت چندانی نمانده

نوبت برای ماه بعدی داد با زووور!

گفتم که تا آن وقت دندانی نمانده!

گفتم که قیمت هایتان خیلی گران است

گفتا عموجان! چیز ارزانی نمانده

تخفیف هم تا خواستم با چشم و ابرو

گفتا برو آقا! که وجدانی نمانده

از بس مرمت کردن دندان گران بود

دیدم تهِ کارتم دگر مانی نمانده!

با وام و قرض و قوله دندان گشت تعمیر

اما میان سفره ام نانی نمانده 

شد آفتابه با لگن آخر مهیا

دندان مرمت شد ولی خوانی نمانده 

هر لحظه »کاد الفقر... کفراً« در کمین است

از من نگیری دست، ایمانی نمانده !

ای کاش دندان طمع را می کشیدید

بر درد ملت چون که درمانی نمانده

دندانپزشکا! روز تو خیلی مبارک!

غیرِ لبت لب های خندانی نمانده

فرشته پناهی

نانِ دندان!

به مناسبت روز دندانپزشک

 هجوم وحشی ریزگردها
نیست قباً اجازه می گرفتن میومدن!

انتقاد خدابیامرز 
از دولت غیر همسو یا همسو

یک رسانه منتسب به یکی از جریان ها، که اسم 
نمی برم ولی ناگفته هم تابلوست که وابسته به 
کارگزاران ســازندگی است فیلم افشاگرانه ای از 
یک ســر )مفرد ســران( مرحومِ نظام را منتشــر 
کــرد. در این فیلم، کــه با تیتر »انتقاد صریح« و 
»انتشــار برای اولین بار« منتشر شده، فرد مورد 
نظــر از بی اعتبــاری ایران در جهــان، گرانی، بدبختی مــردم و بی توجهی 
و بی عاری مســئولان ابــراز ناراحتی کــرده و غصه خورده اســت.در ادامه 
مرحــوم کوتاه نیامده و از »نمک نشناســی« ملت عراق و افغانســتان نیز 
گایــه نمــوده و کــرده و نکرده ایــران را بــرای دو ملت، به رویشــان آورده 
اســت، زیــرا ایران انقــدر برای ایشــان خرج کــرده، اما آنها بــه طرفداران 
ایران حمله می کنند .وی در آخر توی دســتمالش فین کرده و مســئولان 
را به خدا واگذار نموده و ان شــاءالله خدا توی دامن خودشان بگذارد.این 
رســانه منتســب به آن جریان، در مورد علت تأخیر چندســاله در انتشــار 
این سخنان با این سطح از صراحت، چیزی نیفزوده و در مورد اینکه این 
فیلم تا الان کجا بوده، گفته است »به خودمون مربوطه«.به نظر می رسد 
میزان واقع گرایانه بودن صحبت ها نیز به خودشــان مربوط اســت وگرنه 
بایگانی فیلم »گایه از دولت« در دوره فروش زیر صفر نفت و تعطیلی 
صادرات و ســپس انتشــار آن در دوره فروش نفت به اندازه قبل از شروع 
تحریم ها و افزایش تراز تجاری با دوســت و دشــمن، کار هر بز نمی تواند 

باشد.

»این دهان بستم، دهانی باز شد«
تا که آسفالت از بهای گاز شد

از بهای آب و برق و نان و این...
...ترنت و گوشت و نخود هم همچنین

من نمی دانم فرائض چیست و
لذت ترک لذائذ چیست و

در بساطم لقمه نانی چو نیست
من ندانم لقمه الاسرار چیست

مغز من هنگ است از عجز و نیاز
من کجا و سیر عرفان در نماز!

لذت شب زنده داری؟ بی خیال
رازهای روزه داری؟ بی خیال

من سحرگاهان نه در سجاده ام
توی راهم، عازمم، در جاده ام

ذکر من این است ای رب کریم
همسرم افطار می خواهد هلیم

لامعاش له کسی بشنفته است؟
لامعاد له؛ پیمبر گفته است

پس مرا اول تو یک کم پول ده
بعد گیر طاعت مقبول ده

ناگهان از حق بیامد این ندا
»این جهان کوه است و فعل تو صدا«

هر که پولی دارد، از ما دارد او
آنچه را برداشت که می کارد او
تو کی از ما خواستی پول و پله

من که می گویم به هر سائل »بله«
ما بسی بیچاره قارون کرده ایم

»ما بسی بی توشه را پرورده ایم«
»سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت«

پر نموده ایم کلی کارت سوخت
»ما به سیل و موج فرمان می دهیم«

این بخواهی این، نشد آن می دهیم
هیچ از لیست تقاضایت مکاه

بند کفشت را تو نیز از ما بخواه
مصرع های داخــل گیومه از پروین اعتصامی و 

مولانا است

علی اکبر مدرس زاده

 لیست تقاضا

سوده سلامت

روز سکوت

عجب روزی ست در تقویم: ساکت

چرا هی می کنی سین جیم؟ ساکت!

کنار تخت بیماری که خواب است

و یا در مجلس ترحیم، ساکت!

به  یاد کشته های طول تاریخ

بکن یک شاخه گل تقدیم، ساکت

اگر جنگی شود لازم، برایت

رسانه می کند تفهیم، ساکت!

گمان کردی زیادی خورد؟ جا داشت

فقط مانده دو قورت و نیم، ساکت!

فضولی و تنش موقوف جانم

نمی خواهی اگر تحریم، ساکت!

ببین تیم مقابل توپ دارد

بترس از حمله آن تیم، ساکت!

تروریستی مگر سازش نداری؟

چه خوب است آدم تسلیم، ساکت

خاصه، شرط عاقل بودن این است

که کل روزها باشیم ساکت

دیگه خیلی از اون روزهایی که سر زولبیا و بامیه، 
بــا خواهر و برادرهامــون دعوا می کردیــم و روزه 
همدیگــر رو به جــرم خوردن یک بامیه بیشــتر، 
باطل می دونســتیم، گذشــته. از اون روزهایی که 
وزارت بازرگانی)ســابق( در ابتدای ماه رمضان، 
قیمــت زولبیــا و بامیــه درجه یــک و دو و ســه رو 
اعام می کرد و شخص وزیر در مراسم افتتاح گشت های نظارت بر قیمت 
زولبیا و بامیه، از دســتگیری فروشــندگان زولبیا و بامیه تقلبی خبر می داد و 
وضعیت گوش  فیل رو در دست بررسی کمیسیون مربوطه می دونست هم، 
خیلی گذشــته. از خیلی کمبودها و ســختی ها و نبودها هم خیلی گذشــته و 
اغلب اونها، با بالا رفتن رفاه مردم و افزایش ثروت، تبدیل به خاطره شدند. 
شــعر زیر اما ســروده م. شــبدر، یکی از عشــاق زولبیا اســت که از صفحه 81 
ســالنامه نوروزی 1347 توفیق، انتخاب و به مناســبت ماه مبارک رمضان، 

تقدیم شده:
ای خدا مُردم برای زولبیا

می تپد دل در هوای زولبیا
بامیه هم گرچه جداً خوشمزه است

لیک من دارم عزای زولبیا
پشمک و ول کن که ریشم پشمکی است

کی رسد پشمک به پای زولبیا
گوش  فیلَم گرچه شیرینه ولی

کی قبولش داره جای زولبیا
ای که دوست داری تو )خاتون پنجره()1(

من سر و جانم فدای زولبیا
باقلوا خوبه ولی در وقت خود
این ماه و ساختن برای زولبیا

آخرم ترسم پی بلعیدنش
نفله شم تو دست و پای زولبیا

سوی خود آهن صفت من را مُدام
می کشد آهن رُبای زولبیا

دکه قنـاد را ماه صیام
می دهد رونق جای زولبیا

کاش من را از ازل مــُای دهر
عقد می کرد از برای زولبیا

تا جهان باقی و تا من زنده ام
از خدا خواهم بقای زولبیا

1( نوعی شیرینی

محمدرضا رضایی

بهزاد توفیق فر

سمیرا قره داغی


